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آژیر

سیل در سربیشه جان یک نفر را گرفت
بارندگی های روز گذشته، جان یک نفر را در سربیشه گرفت. مدیر عامل جمعیت 
هلال احمر با اشاره به بارندگی های روز گذشته در شهرستان های فردوس، 
درمیان، سربیشه، بیرجند و طبس و وقوع سیل و روان آب گفت: در روستای 
شیرگ سربیشه چهار نفر گرفتار سیل شدند که سه نفر با امدادرسانی نیروهای 
هلال احمر نجات یافتند اما یک نفر جان خود را از دست داد. »شهریاری«، 
از فعالیت ۴۰ تیم امدادی با ۱۰۰ نیرو در استان خبر داد و افزود: ۱۲ تیم در 

شهرستان های دارای بارندگی درگیر عملیات امدادرسانی شدند.

5 هزارلیتر گازوییل قاچاق درباراتوبوس 

5 هزار و ۱۰۰ لیتر گازوییل قاچاق در بیرجند از یک اتوبوس کشف شد. فرمانده 
انتظامی بیرجند گفت: ماموران یگان امداد این فرماندهی هنگام گشت زنی در 
شهر به اتوبوسی که در کارواش در حال سوخت گیری بود مشکوک شدند و با 
هماهنگی مقام قضایی خودرو را بازرسی کردند. به گفته سرهنگ »شاهوردی«، 
ماموران در بازرسي از اتوبوس 5 هزار و ۱۰۰ لیتر گازوییل قاچاق به ارزش 
تقریبی 3۰۰ میلیون ریال کشف و دو متهم را دستگیر کردند. وی، همچنین از 
كشف ۱66 کیلو گرم تریاک در بازرسی از سواری پژو و دستگیری یک متهم خبر 
داد و گفت: در این زمینه پژوی دیگری که با دو سرنشین؛ خودروی حامل مواد 

مخدر را همراهی می کرد توقیف شد و متهمان دستگیر شدند.

کلاهبرداری با وعده وام
رضایی – متهم جوانی که به بهانه پرداخت وام صفر درصد، اقدام به کلاهبرداری 
کرده بود به حبس و ردمال محکوم شد. به گزارش »خراسان جنوبی«، فردی به 
چند نفر از آشنایان خود مراجعه و اعلام کرد که حسابی در بانک دارم که بنا به گفته 
رئیس شعبه قرار است به من مبلغ زیادی وام بپردازند و سود آن صفر درصد است. 
متهم پرونده ادعا کرد چون نیاز به وام ندارم اگر مبلغی به حساب من واریز کنید بعد 
از یکی دو روز وام به شما پرداخت می شود. به گزارش خبرنگار ما، پس از این که 
مدتی از پرداخت وجوه به حساب متهم گذشت و وامی به افراد پرداخت نشد، آن ها 
به متهم مراجعه کردند اما جوابگوی آن ها نبود در نتیجه تعدادی با مراجعه به بانک 
با این پاسخ مواجه شدند که قرار نبوده است به صاحب حساب وامی پرداخت شود 
بنابراین طرح شکایت مطرح و کلاهبرداری به متهم جوان تفهیم شد اما او نتوانست 

در دادگاه از خود دفاع کند و به تحمل حبس و ردمال به شاکیان محکوم شد.

قانون و قضا

اهانت به مقدسات مذهبی 
ماده 5۱3: هر کس به مقدسات اسلام یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین 
)ع( یا حضرت صدیقه طاهره )س( اهانت کند اگر مشمول حکم  ساب  النبی باشد 

اعدام و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.
معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

روزهایی که امیر 
و همسرش را 

خوشبخت در کنار 
هم می دیدم 

حسادت، وجودم را 
می گرفت و تاب و 

توانم را از تن خارج 
می کرد. با چشمانی 
حسرت بار به امیر 

چشم می دوختم 
و نگاهش می کردم

گروه حوادث

 نازدانه پدر بودم اما غرور و سادگی، مسیر زندگی ام 
را تغییر داد، کاش زمان به عقب برمی گشت و می 
توانستم اشتباهم را جبران کنم. چادرش را روی 
صورتش می کشد تا اشک هایش پنهان بماند، اما 
لرزش شانه ها و گاهی صدای هق هقش نمی گذارد 
توجه بعضی از حاضران جلب نشود. دختر نوجوان در 
حالی که سعی می کند جلوی اشک هایش را بگیرد، 
می گوید: کاش فرصتی داشتم تا خطای بزرگم را 

جبران کنم و ...
۱5 ساله بودم که در مدرسه با دو نفر از همکلاسی 
هایم که تیپشان به قول خودشان با کلاس و امروزی 
تر بود آشنا شدم. همیشه لبخند به لب داشتند و انگار 
از غصه، چیزی نمی دانستند و همین سبب شد که به 
سمتشان کشش زیادی پیدا کنم و کار به جایی رسید 
که شب ها در خانه یکدیگر می ماندیم و تا صبح به 
صحبت می نشستیم. تا قبل از آشنایی با آن ها بیشتر 
اوقات مشغول درس خواندن بودم و سرم را با کلاس 
های مختلف گرم می کردم. پدر و مادرم خیلی مراقب  

بودند و نمی گذاشتند آب در دلم تکان بخورد اما ... 
یک خواهر کوچک تر از خودم داشتم اما اختلاف سنی 
۱۲ سال بین ما سبب شده بود بیشتر احساس تنهایی 
کنم و درد دل هایم برای دوستانم باشد. در این بین 
رفت و آمدم به خانه فهیمه بیشتر بود و با خانواده اش 
احساس صمیمیت بیشتری داشتم. او برادر بزرگ تر 
از خودش داشت که بسیار خوش چهره و مهربان بود 

اما هشت سال از من بزرگ تر بود. تازه غرور جوانی در 
من شکوفا شده بود و بیشتر اوقات با برخی دوستانم در 
بیرون از مدرسه و فضای مجازی درباره دوست شدن 
با پسرها صحبت می کردیم. هر کدامشان دوستی 
داشتند و من تنها مانده بودم. همین عاملی شد تا به 
سمت جنس مخالف کشیده شوم و تصمیم گرفتم 

دوستی برای خودم انتخاب کنم.
 صمیمیت زیاد بین من و فهیمه و گفت و گو با برادرش 
امیر، بهانه ای شد تا فهیمه پیشنهاد دوستی با برادرش 
را به من بدهد. من که در رفت و آمد به خانه شان امیر را 
کم و بیش شناخته بودم بی توجه به اختلاف سنی که 
بین ما بود به این موضوع فکر کردم و کم کم عاشقش 

شدم. بعد از گذشت مدتی و با خبر شدن فهیمه از 
احساسم نسبت به امیر، پیشنهاد دوستی با برادرش را 
دوباره مطرح کرد و من که عشق بچگانه ای در وجودم 
ریشه دوانده بود کورکورانه پیشنهادش را پذیرفتم و با 
امیر دوست شدم.روزها از پس هم می گذشت و روز به 

روز وابستگی ام به امیر بیشتر می شد. 
نمی دانم او هم عاشقم بود یا نه ولی بیشتر از روزهای 
قبل به من محبت می کرد. دوستی ام با امیر تا جایی 
پیش رفت که بیشتر اوقات وقتی در خانه با اوتنها بودم 
حجاب کاملی نداشتم. روزهایی که با فهیمه و برادرش 
بیرون می رفتیم، امیر عکس های مختلفی از من و 
خودش می گرفت و با اعتماد زیاد به او هر چه می گفت 

قبول می کردم تا این که روزی فهیمه به خانه ما آمد و از 
موضوعی گفت که بدنم سست شد. او گفت: قرار است 
برای امیر به خواستگاری دختر یکی از فامیل ها بروند 
و در چشم به هم زدنی مراسم ازدواج امیر برپا شد. من 
به راحتی نمی توانستم با موضوع کنار بیایم و هر کاری 
می کردم تا امیر را فراموش کنم اما نمی شد. هر چند 
مدتی از ازدواجشان می گذشت اما گاهی به امیر پیام 
می دادم که به من بی وفایی کرده است و آهم همیشه 

پشت سرش خواهد ماند.
روزهایی که امیر و همسرش را خوشبخت در کنار 
هم می دیدم حسادت، وجودم را می گرفت و تاب و 
توانم را از تن خارج می کرد. با چشمانی حسرت بار 
به امیر چشم می دوختم و نگاهش می کردم. در این 
بین برای فراموش کردن او و این که پیش خانواده ام 
رسوا نشوم روزها به پارک می رفتم و در همین رفت 
و آمدها به پیشنهاد کسی که از قبل با خانواده ام 
آشنا بود رو به کشیدن سیگار آوردم و در روز چند نخ 
سیگار می کشیدم و بعد از مدتی به کشیدن ماده ای 
به نام سیگاری رو آوردم. روزی در گیر و دار کارهای 
همیشگی بودم که همسر امیر به خانه ما آمد و سیلی 
محکمی به من زد و من مبهوت از رفتارش پرسیدم که 
چرا این کار را کرد. در پاسخ مرا هرزه خواند و در مقابل 
پدر و مادرم که از چشمانشان بیشتر به من اعتماد 
داشتند عکس هایی را که با امیر گرفته بودم به آن ها 

نشان داد و ... 
آن روز همسر امیر آبرویم را برد و سبب شد اعتماد 
والدینم به من از بین برود. وضعیت؛ زمانی بدتر شد 
که متوجه اعتیادم به سیگاری شدند و بیشتر از گذشته 
مرا سرزنش می کردند. هر چند حالا به کمک مشاور 
و روان پزشک، مصرف آن ماده افیونی را کنار گذاشته 
ام اما آرزویم این است که دوباره اعتماد والدینم را به 
دست آورم و به زندگی عادی برگردم ولی نمی دانم 

باید از چه راهی وارد شوم.

درس و مشقم را رها و به خاطر عشقم روز را شب کردم، 
خانواده های ما با ازدواجمان مخالف بودند چون سن 
ما آن قدر زیاد نبود که بتوانیم سختی های روزگار و 
زندگی را تحمل کنیم اما من و مهرداد به رفاقت خود 
ادامه دادیم. بالاخره بعد از چهار سال رفاقت، خانواده 
ام رضایت به ازدواج من و مهرداد دادند، رضایتی که 

کاش هیچ وقت رقم نمی خورد و ...
عاطفه، این جمله ها را در حالی به زبان آورد که چند بار 
پله های دادگاه را بالا و پایین رفته است و حالا در آستانه 
طلاق است. نفس تازه کرد و ادامه داد: بعد از رضایت 
خانواده ام درسم را رها کردم. مهرداد در آن زمان تازه 
از سربازی آمده بود و کاری نداشت اما خانواده اش 

وعده دادند تا جایی که بتوانند به ما کمک کنند. مراسم 
ازدواجمان برگزار شد و زندگی در خانه مستاجری را 
شروع کردیم اما خبری از کمک های خانواده مهرداد 
نبود، مادرم هر از گاهی برای ما مایحتاج خانه را می آورد. 
در این بین مهرداد هم سر هر کاری می رفت بعد از چند 
ماه بیرون می آمد، از این وضعیت رنج می بردم و گاهی 
مهرداد را سرزنش می کردم که چرا سر هیچ کاری 
دوام ندارد. در همین شرایط اطرافیان پیشنهاد دادند 
تا صاحب بچه شویم ولی ما بچه دار نمی شدیم و بنا به 
گفته پزشکان مشکل از مهرداد بود.بعد از مدتی تصمیم 
گرفتیم سرپرستی نوزادی را قبول کنیم و با آمدن 
»هستی« یکی دو سال زندگی ما شیرین تر شد اما باز هم 

اخلاق تند مهرداد و سوءظن هایش، تمامی نداشت و 
گاه کار به جایی می کشید که وقتی می خواست از خانه 
خارج شود در را به رویم قفل می کرد.یک روز که فشار 
زندگی بر من زیاد شده بود با پدرم تماس گرفتم تا مرا به 
خانه خودش ببرد و چون در قفل بود به هر شکل ممکن از 
پنجره خانه خارج شدم و به خانه پدرم رفتم. شب، مهرداد 
عصبانی به دنبالم آمد اما چون از اخلاقش خسته شده 
بودم برای بازگشت به خانه شرط گذاشتم ولی او در 
کمال ناباوری موهایم را کشید و به زور تلاش کرد مرا 
سوار خودرو کند. در این بین پدرم می خواست وساطت 
کند که مهرداد به او حمله کرد و از همان شب به بعد دیگر 

به خانه برنگشتم و تصمیم به جدایی گرفتم.

عشق سوخته
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سرقت تحت پوشش مسافربر
*بسیار شنیده ایم که برخی رانندگان مسافرکش 
از بعضی شهروندان در حالت های مختلف سوء 
استفاده می کنند که از دلایل آن می توان به موارد 

زیر اشاره کرد.
*استفاده نکردن از وسایل نقلیه عمومی

خودروهای  به  شدن  سوار  در  احتیاطی  *بی 
مسافربر متفرقه با سرنشینان مشکوک

*اعتماد بی جا به راننده و سرنشینان ناشناس 
خودروهای مسافربر

*قبول مواد خوراکی از راننده یا دیگر مسافران
معاونت اجتماعی پلیس 

در را هروی دادگاه

سوءظن


